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در امتداد تاریکی�

سیاه روزی های یک زن!
بعد از آن که مادرم ماجرای زن صیغه ای پــدرم را فهمید،بلافاصله تقاضای طلاق داد 

و از او جدا شــد. من هم که کودکی خردســال بودم نزد مادرم ماندم. او در یک شــرکت 

خصوصی کار می کرد تا هزینه های زندگی را بپردازد. در این شرایط من دیگر نتوانستم 

ادامه تحصیل بدهم و زمانی که 17ساله بودم در یک شرکت تولیدی مشغول کار شدم و 

برای خودم گوشی هوشمند خریدم. 

در همین روزها بود که با پسرجوانی در فضای مجازی آشنا شدم و با حرف های عاشقانه 

او روابط ما خیلی نزدیک شد تا این که به بهانه ازدواج فریبم داد و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، زن جوان در ادامه سرگذشــت ســیاه خود به 

کارشــناس اجتماعی کلانتری شــهرک فراجای مشــهد گفت:زمانی فهمیــدم که آن 

پسرجوان متاهل اســت و حتی یک فرزند هم دارد که دیگر در همین روابط احساسی 

و عاطفی آینده ام را تبــاه کرده بودم. در ایــن وضعیت او برای حفظ آبــروی خودش و با 

رضایت مادرم مرا به عقــد موقت خودش درآورد ولی طولی نکشــید که به دلیل همین 

روابط نامشروع به زندان افتاد  و من هم به ناچار ازاو جدا شدم.همسرش نیز وقتی متوجه 

رفتارهای ناشایست شوهرش شد از او طلاق گرفت.

من که نزد مادرم بازگشته بودم،دیگر نمی توانستم حرف وحدیث های دیگران را تحمل 

کنم،این بود که خانه ای مستقل اجاره کردم و متاســفانه دوباره فریب شیادان فضای 

مجازی را خوردم و با مرد دیگری آشنا شدم که با داشتن 3 فرزند،همسرش را طلاق داده 

بود.اما زمانی که من به عقد موقت آن مرد درآمدم،همسرش هم پشیمان شد و به زندگی 

مشترک خودش بازگشت. این در حالی بود که حالا من صاحب یک دختر از او شده بودم. 

با وجود این دوباره اختلافات آن ها شدت گرفت و مهریه اش را به اجرا گذاشت و وقتی 

همسرم به زندان افتاد ،بازهم تنها شدم و چون هیچ سرپناهی نداشتم من هم تقاضای 

طلاق دادم و دخترم را به مادربزرگم سپردم تا خودم بتوانم سرکار بروم چراکه در یکی از 

سایت های واسطه گر مرد جوانی برای نگهداری پسر5 ساله اش آگهی یک پرستار جوان 

داده بود.بعد از گفت وگوی کوتاهی با آن مرد جوان و برای مراقبت از پسرش به منزل آن 

ها در غرب مشهد رفتم. یک هفته بعد او از من خواست تا دخترم را هم به منزل او ببرم که 

با پسرش بازی کند. من هم فرزندم را به خانه اش بردم اما چند روز بعد پدر آن جوان نزد 

من آمد و پیشنهاد کرد برای آن که به راحتی به منزل پسرجوانش رفت وآمد کنم و نوه اش 

به من عادت کند به عقد موقت پسرش درآیم و همان جا زندگی کنم. من هم که شرایط را 

این گونه دیدم ،پذیرفتم . ولی خیلی زود رفتارهای آن مرد جوان هم تغییر کرد. او دچار 

بیماری اختلال سوءظن بود و مدام مرا با همین بهانه کتک می زد وآزار می داد به طوری 

که همه روزهای زندگی ام سیاه شده بود و همواره در خانه حبس بودم. دیگر نتوانستم 

این وضعیت را تحمل کنم و در یک فرصت مناسب از خانه فرارکردم وبا پیشنهاد یکی از 

دوستانم به کلانتری آمدم تا راهکاری برای رهایی از این شرایط بیابم اما ای کاش ... 

گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت با صدور دســتوری ویژه از ســوی 

سرهنگ آرش ایرانمنش )رئیس کلانتری شــهرک فراجای مشهد(بررسی های روان 

شناختی و اقدامات  قانونی درباره ادعاهای این زن جوان توسط مشاوران زبده در دایره 

مددکاری اجتماعی آغاز شد. 

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر 

راز و رمزهای »سرهنگ قلابی«در تقویم روزانه!

زورگیرهای قمه کش با تیراندازی پلیس زمین گیر شدند
ســیدخلیل ســجادپور-دو نوجــوان افغانســتانی 
قمه کش که با تهدید به مرگ شهروندان ،زورگیری 

می کردنــد در حالی با تیراندازی افســران گشــت 

کلانتری سپاد مشهد زمین گیر شدند که یک پیام 

التماس گونه ماجرای وحشــتناک زورگیری های 

آنان را افشــاکرد.  بــه گزارش اختصاصــی روزنامه 

خراســان،عصردوم آبان،هنگامــی که گــروه های 

گشت محســوس و نامحســوس عوامل انتظامی با 

نظارت مســتقیم ســرهنگ جوادیعقوبــی )رئیس 

کلانتری سپاد(مشغول اجرای طرح ویژه مقابله با 

جرایم خشــن بودند ،ناگهان دو سرنشین نوجوان 

یک دســتگاه موتورســیکلت با پلاک مخــدوش به 

طرز دلهره آوری از لابه لای خودروها و رهگذران در 

مقابل شهربازی گریختند. این رفتار خطرناک آن 

ها بلافاصله با برخورد قاطع نیروهای انتظامی در 

حالی به تعقیب و گریز انجامید که موتورسواران به 

اخطارهای قانونی پلیس توجهی نکردند و همچنان 

به فرار ادامه دادند . در این شرایط و برای  جلوگیری 

از آســیب های احتمالی به شــهروندان ،نیروهای 

گشت از شــلیک مســتقیم خودداری کردند و پس 

از طی مســافتی در یک مکان خلوت،به تیراندازی 

هوایی پرداختند و موفق شدند راکب موتورسیکلت 

را دســتگیر کنند اما سرنشــین نوجوان دیگر خود 

را بــه درون شــلوغی جمعیــت رســاند و متــواری 

شــد. در بازرســی بدنی از نوجوان 16ســاله ،یک 

دســتگاه گوشی تلفن هوشــمند کشف شد.سپس 

بی درنــگ گــروه عملیاتــی پلیــس به سرپرســتی 

ســرهنگ مقدسیان)جانشــین کلانتری سپاد(به 

سراغ متهم فراری رفتند و او را نیز در منطقه خواجه 

ربیع مشهد به دام انداختند. در همین حال وقتی 

عوامل انتظامی گوشی کشف شده را روشن کردند 

،پیامکــی التماس گونه بر صفحــه نمایش آن نقش 

بســت»هرچه پول بخواهید می دهم! گوشی ام را 

بازگردانید!«گزارش روزنامه خراسان حاکی است 

خیلی زود افســران تجسس با شــماره پیام دهنده 

تماس گرفتند و او پس از حضور در کلانتری اظهار 

کرد:»چنددقیقه قبل دو نوجوان قمه کش با تهدید 

به مرگ گوشی ام را زورگیری کردند!« دو متهم که 

یکی از آنان سابقه دار بود دیگر چاره ای جز اعتراف 

ندیدند و راز 20 فقره زورگیری و گوشی قاپی را در 

هسته مرکزی شهر وبزرگراه صدمتری فاش کردند 

. این در حالی است که 8 دســتگاه گوشی سرقتی 

نیز از مخفیگاه آنان در منطقه خواجه ربیع کشــف 

شــد و متهمان معترف شدند گوشــی های سرقتی 

را در بازار خواجه ربیع به فروش می رســانند.بنا بر 

این گزارش ،تحقیقات گسترده نیروهای کلانتری 

ســپاد بــرای ریشــه یابــی دیگــر جرایم خشــن این 

نوجوان های تبعه خارجی همچنان ادامه دارد.

 اعتراف نوجوانان تبعه خارجی به 20 فقره گوشی قاپی

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

مــرد54 ســاله ســابقه داری 

کــه بــا جعــل عنــوان مامــور 

شــده  دســتگیر  انتظامــی 

بود،فقــط چندمــاه بعــد از آزادی از زنــدان ،دوباره 

خود را در قامت یک »سرهنگ«یافت و راز و رمزهای 

خلافــکاری هایــش را در تقویــم روزانــه ثبــت کرد.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،صبح 

چهــارم آبان ،مردی بــا نگرانی وارد مرکــز انتظامی 

شــد و از ماجراهای پر راز و رمز فردی پرده برداشت 

کــه مدعــی بود،ســرهنگ نیــروی انتظامی اســت 

و می توانــد قفــل پرونــده هــای پلیســی را در قبال 

پرداخت »شیرینی«رمزگشایی و آن ها را حل کند!او 

گفت:من چند بــار با این »ســرهنگ« قــرار ملاقات 

گذاشــتم کــه بــدون لبــاس فــرم انتظامــی و تنها با 

داشتن دستبندهای پلیســی در محل دیدار حاضر 

می شد و بیان می کرد فقط در قبال پرداخت مبلغی 

تحت عنوان »شیرینی«مشــکل پرونده شــما را حل 

می کنــم اما مــن بــه رفتارهای او بســیار مشــکوک 

هســتم!با دریافــت ایــن خبــر حســاس کــه موجب 

خدشــه در اعتماد مردم به پلیس می شد،بلافاصله 

سرهنگ حسین مومنی)رئیس کلانتری شهید نواب 

صفوی(گروه ورزیده ای از افســران دایره اطلاعات 

و امنیت عمومی را مامور بررســی دقیــق و کنکاش 

های تخصصی کرد. طولی نکشــید که مرد جوان با 

»سرهنگ رمزآلود«در اطراف میدان پنجراه مشهد 

قرارگذاشــت وبدین ترتیــب افســران کارآزموده با 

راهنمایی هــای تجربی رئیــس کلانتــری در محل 

قرار مستقر شدند و با پوشــش های مبدل پنجراه را 

زیر نظرگرفتند. چنــد دقیقه بعد مرد54 ســاله ای 

به نــام »ح-و«وارد کمین شــد و به گفت وگــو با مرد 

جوان پرداخــت. در همین حال عوامــل انتظامی با 

هماهنگی هــای قضایــی در اطراف مرد54 ســاله 

قرار گرفتند و او را در حالی که خیره و ناباورانه چشم 

به چهــره عوامــل انتظامی و دســتبندهای فولادین 

قانون دوخته بود،به درون خــودروی پلیس هدایت 

کردند اما هنوز »ســرهنگ قلابی«در شــوک بود که 

سوئیچ یک دستگاه پراید توجه افسران کلانتری را 

به خود جلب کرد.آنان وقتی کلید ریموت را فشردند 

،چراغ های چشــمک زن پراید مشــکی رنگ داخل 

کوچه ای در همان نزدیکی روشن شد و بدین ترتیب 

ماموران انتظامی در حالی که یک سررسید)تقویم 

روزانه(را در بازرسی بدنی از متهم کشف کرده 

بودند به ســراغ پراید رفتنــد و آن را نیز مورد 

بازرســی قراردادند که 2 کلید دستبندهای 

پلیسی هم نمایان شد و این گونه قفل پرونده 

های پلیســی همچنان بســته ماند!گزارش 

اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت 

خیلی زود گروه عملیاتی پلیس،»ســرهنگ 

قلابــی«را بــا دســتور قاطــع قاضــی صالح)معاون 

دادســتان مرکز خراســان رضوی(به مقــر انتظامی 

انتقال دادند و این گونه تحقیقات ویژه ای در دستور 

کار نیروهــای انتظامــی قرارگرفــت. بررســی های 

مقدماتی بیانگر آن بود که »ح-و«یکی از خلافکارانی 

است که چندین ســابقه کیفری کلاهبرداری تحت 

عنوان مامور نیروی انتظامی دارد و چندســال قبل 

نیز با همین اتهام روانه زندان شده است. اما او فقط 

چندمــاه بعــد از آزادی از زندان،دوبــاره خــود را در 

قامت یک »ســرهنگ«یافته و بازهــم مرتکب همان 

جرم شــده اســت. از ســوی دیگــر ادامــه تحقیقات 

درباره رازو رمزهای تقویم روزانه همراه متهم نشان 

داد:درون تقویــم شــماره تلفن مرد جوان)شــاکی(

و دیگر افراد )طعمه ها(ثبت شــده اســت و اسنادی 

از تشــکیل پرونده های فراجا نیز در آن وجود دارد. 

بدین ترتیب ماجرای »سرهنگ قلابی«اهمیت ویژه 

ای یافت و تحقیقات تخصصــی پلیس در حالی وارد 

مرحله جدیدی شد که او همه اتهامات خود را انکار 

کرد و مدعی بود هیچ کار خلافی انجام نداده است 

اما حضور شاهدان و همچنین بررسی دقیق اسناد 

کشــف شــده ،انکارهای وی را نقش بــرآب کرد. به 

همین دلیل و با دســتور مقام قضایی،مرد54 ساله 

برای انجام تحقیقــات بیشــتر در اختیارکارآگاهان 

پلیس آگاهی مشــهد قرارگرفت و خودروی پراید او 

نیز توقیف شد.
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